
 

 

 

بررسي عوامل موثر در انتشار دانش در گروه هاي مجازي 
 

 

 

 چكيده

0F گروه هاي مجازي 

 كه ما بيشتر آن ها را به صورت شبكه هاي اجتماعي آنلاين از افراد  مي شناسيم، �
افراد با عقايد مختلف، از سرتاسر دنيا گرد هم بيايند و به صورت داوطلبانه  فرصتي را فراهم مي نمايند تا

 ها  VCايده ها و نظرات خود را در يك زمينه مشخص و مورد علاقه با ديگران به اشتراك بگذارند. امروزه
به عنوان يكي از منابع ارزشمند دانش به حساب مي آيند، از اين رو همواره اين سوال پيش مي آيد كه چه 

 را تشويق مي كند تا به طور داوطلبانه و پيوسته به ديگران از طريق انتشار VCعامل يا عواملي اعضاي 
مداوم دانش كمك نمايند. در پاسخ به سوال مطرح شده با استفاده از مفاهيمي همچون عدالت، اعتماد، 

 بعد از ابعاد رفتار شهروندي سازماني) كه نقش 2خود كارآمدي، وجدان كاري و نوع دوستي (به عنوان 
 دارند مدلي ارائه داده ايم كه براساس آن انگيزه افراد از انتشار دانش در VCبسزايي در انتشار دانش در 

VC بعد از ابعاد عدالت (عدالت رويه اي، عدالت توزيعي، 4 مشخص مي شود. در مدل ارائه شده تاثيرات 
 بعد از ابعاد اعتماد (اعتماد بين اعضا و اعتماد به مديريت) بر انتشار 2عدالت شخصي و عدالت اطلاعاتي) و 

 رضايت كاركنان را با خود به همراه VC عامل عدالت و اعتماد در 2 بررسي شده است، وجود VCدانش در 
دارد كه خود را در قالب رفتارهايي نظير خودكارآمدي، وجدان كاري و نوع دوستي نمايان مي سازد با 

شكل گيري اين رفتارها بين اعضا آنان تمايل دارند تا از طريق انتشار دانش به طور مداوم به ديگران كمك 
 نمايند.
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Examination of Effective Factors in Knowledge Sharing in Virtual Communities 

 

 

Abstract 

Virtual Communities that we know them as an online network of people prepares us 
opportunity to gather people around all over the world to voluntarily share their 
ideas and opinions in a specific and favorite field with other. Today VC consider as a 
valuable source of knowledge, so always there is this question what factor(s) 
encourage VC member to voluntarily and continuously help each other through 
continuous knowledge sharing? In responses to this question we could integrate 
some concept such as justice, trust, self efficacy, altruism & conscientiousness (as a 
two dimension of organization citizenship behaviors) that have important role in 
knowledge sharing in VC and present a model by using them which in turn affect on 
motivation of people for knowledge sharing in VC. In presented model we consider 
effect of four dimension of justice (i.e., Distributive, Interpersonal, Procedural, and 
Informational) and two dimension of trust (trust in management and trust in 
member) on knowledge sharing. Existing of two factors: trust and justice in VC bring 
staff satisfaction and they show some behavior such as self efficacy, altruism and 
conscientiousness and became encourage to continuously help each other by 
knowledge sharing.  
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مقدمه 

 تبادل دانش بين VC. با ظهور ه استرشد سريع اينترنت تبادل دانش را به روشي ممكن ساخته است كه قبلا قابل تصور نبود   
 ممكن شده است. امروزه شمار زيادي از افراد به منظور كسب دانش و حل مشكلاتي ،ند دورافرادي كه از نظر جغرافيايي از يكديگر

 ها شبكه هاي اجتماعي VCمي توان گفت كه بنابراين  در مي آيند.  هاVC، به به عضويت نداكه در محيط كار خود با آن مواجه 
تا اطلاعات و دانش خود را با هستند  تعامل با يكديگر درآنلايني هستند كه در آن ها افراد با علايق، اهداف يا تجارب يكسان 

  (Fang & Chiu, 2010; Yu & Chu, 2007)ديگران به اشتراك بگذارند.

كاركنان    براي موفقيت در محيط كاري و رقابتي امروزي، افراد بيشتر از گذشته در گروه هاي مختلف مجازي شركت مي كنند. 
 بتوانند نسبت به ديگر  تادارند   سعي در افزايش قابليت هاي خود،سازمان ها در اين گروه ها با جمع آوري و يا حتي انتشار دانش

 پيش از اين بسياري از شركت ها و سازمان هاي مهم مانند فورد، آي .نمايند را حل  خودو مشكلات كارييابند  همكارانشان برتري 
بي ام، هليود پارد و... از دانش به عنوان يك منبع با ارزش ناملموس ياد مي كردند كه در كسب مزيت رقابتي بسيار موثر است و 

 را به عنوان منبع ارزشمندي از دانش شناخته اند و VCسازمان ها جسنجو مي كنند، اين  ها VCاكنون آنان اين منبع مهم را در 
                           باشد. آن هاتجاري  و اهدافيپاسخگويي براي رسيدن به نيازهابتواند سعي در پشتيباني، توسعه و رشد آن دارند تا 

 (Lin, Hung & Chen, 2009; Chen & Hung, 2010; Fang & Chiu, 2010) 
اين است كه چگونه ، لذا چالش اصلي در اين نوع گروه ها گردد محدود مي مفيد و كاربرديدانش بهره مندي  ها بدون VCارزش    

 نياز به انتشار VC در رشد . به عبارت ديگر بزرگترين چالش تشويق كنيمداوطلبانهاشتراك گذاشتن دانش به صورت به را افراد 
  دانش است.گذاري  اشتراك  بهمداوم دانش و تمايل پيوسته افراد براي

 را تشويق مي كند تا به صورت داوطلبانه و مداوم از طريق به اشتراك گذاري VC  در اين تحقيق هدف شناخت  عواملي كه اعضاي 
پيوسته دانش به ديگران كمك كنند. در واقع در اين تحقيق با استفاده از مطالعات قبلي انجام شده در اين زمينه به دنبال يافتن 

مولفه هايي هستيم كه رضايت افراد را از فرايند به اشتراك گذاري دانش خود با ديگران افزايش مي دهد و آن ها را تشويق مي كند 
 تا در آينده نيز در چنين فعاليت هايي شركت كنند.

  (Chao & Meng,2006; Ming, Shiu & Chiu,2009; Chiu & Shiu;2010 ;   در تحقيقات انجام شده توسط محققان 

Yenc& Changa,2007 (Hsua, Jub, تا به حال از عناصري نظير: درك برتري نسبي، درك نتايج مورد انتظار فردي و درك نتايج 
 ياد شده است، در اين تحقيقات انتشار دانش از جنبه VCمورد انتظار سازماني به عنوان مولفه هاي تاثير گذار در انتشار دانش در 
توسط ديگر محققين عوامل متعددي  صورت گرفتهتحقيقات كيفي و كمي دانش منتشر شده بررسي شده است. همچنين در برخي 

ديگري كه در افزايش تمايل افراد در انتشار دانش موثر هستند نظير هزينه، سود، انگيزه هاي دروني و بيروني، سيستم هاي 
 (Lin, Hung & Chen, 2009)تشويقي و محيط سازمان مورد بررسي قرار گرفته شده است.

 اعتماد، عدالت، رفتار شهروندي سازماني و خود كارآمدي مدلي را ارائه مفاهيمي مانند تا با ادغام    در اين مقاله سعي بر آن است
مفهوم انتشار بتوانيم با توجه به مدل ارائه شده براي اينكه كه سبب افزايش تمايل افراد به شركت در انتشار دانش مي گردد.  نمائيم

 قرار داده ايم:بررسي مورد به صورت زير بين مولفه ها را  روابط مشخص نمائيم،بهتر را  VCدانش در 

 اعتماد و عدالت متشكل از رابطه بين  -

 تاثير اعتماد و عدالت بر خودكارآمدي و رفتار شهروندي سازماني -

 سازمانيوجود رابطه بين خود كارآمدي  و رفتارهاي شهروندي  -



 

 ارائه شده است، سپس با ارائه مدلي نهايي، مولفه هاي آن نظير عدالت، VC و انتشار دانش در VC   در ادامه مقاله ابتدا تعريفي از 
اعتماد، خود كارآمدي، وجدان كاري و نوع دوستي را تعريف نموده و با استفاده از نتايج به دست آمده از تحقيقات قبلي ارتباط بين 

  مورد بررسي قرار داده ايم. VCآن ها و نقش هر يك  از مولفه ها بر انتشار دانش در 

  VC و انتشار دانش در VCتعريف  

 لازم است ابتدا منظور خود را از گروه در اين تحقيق مشخص مي كنيم. به طور كلي، گروه را VC   قبل از ارائه تعريفي در خصوص 
تعدادي از افراد مي دانند كه براي انجام وظيفه اي خاص يا به اشتراك گذاري هدفي مشخص بر اساس كنش ها يا وابستگي 

اجتماعي دور هم جمع مي شوند. از نظر گوشفيلد دو نوع گروه وجود دارد. دسته اول: گروه ها يا قبيله هاي سنتي كه به دليل قرار 
گرفتن در موقعيت جغرافيايي مشابه تشكيل مي شوند، مانند گروه همسايگان، همشهريان و غيره؛ دسته دوم: گروه هايي كه داراي 
عقيده، هدف و يا علائق مشتركي هستند و به جايگاه جغرافيايي توجه ندارند، مانند گروه هاي مذهبي، اعضاي كلوب هاي شادي و 

غيره. امروزه شاهد شكل گيري گروه هايي از دسته دوم هستيم كه در اينترنت فعال هستند و گروههاي مجازي ناميده مي شوند، از 
جمله اين گروه ها  مي توان به گروه هاي اينترنتي كه در زمينه هاي مهندسي، كامپيوتري، علوم، سرگرمي، تجارت، سياست و 

 (Koh & Kim, 2004)سلامت مشغول فعاليت هستند اشاره نمود. 

 به طور كلي محققان، گروه مجازي را موجوديتي مي دانند كه داراي خصوصيات زير است:

 شبكه اي اجتماعي از افراد   -

 برقراري ارتباط از طريق فضاي سايبري بدون تعامل فيزيكي -

 برقراري تعاملات اجتماعي از طريق ايميل و در سايتي مشخص  -

 (Koh & Kim, 2004)وجود اهداف، هويت و علائق مشترك بين اعضاء  -

 عبارتست از شبكه هاي اجتماعي آنلاين كه در آن افراد با علايق، VC   با توجه به تعاريف ارائه شده در بالا، در يك تعريف كلي 
اهداف و يا تجربيات يكسان با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند تا ضمن شركت در تعاملات اجتماعي، اطلاعات و دانش خود را با 

تعاملات اجتماعي بين اعضا جزء لاينفك . (Chiu & Wang, 2006; Kim, Song & Jones, 2010)ديگران به اشتراك بگذارند 
شبكه هاي اجتماعي است و به شدت روي تسهيم دانش ميان فردي تاثير مي گذارد. در ضمن، داشتن روابط دو جانبه بهبود يافته 

با ديگران در فرايند تسهيم دانش نيز تاثير مثبتي بر روي نگرش افراد به سمت به اشتراك گذاري دانش دارد.                                        
(Chiu, Hsu & Wang, 2006) 

 جزء است كه عبارتند از: اعضا، شبكه اجتماعي و دانش. در اين بين دانش 3 داراي VC   با توجه به اين تعريف، مي توان گفت هر 
 نيز محسوب مي گردد. منابع دانشي كه از VC است، كليد پا برجا نگهدارنده VCعلاوه بر اينكه با ارزش ترين منبع براي اعضاي 

طريق به اشتراك گذاري دانش اعضا در گروه جمع آوري مي گردند، عاملي جهت حفظ اين گروه ها در محيط هاي رقابتي امروزي 
است. به همين دليل دير زماني است كه عوامل موثر در به اشتراك گذاري دانش مورد توجه همگان قرار گرفته است و به تسهيم 

  نگاه مي شود. VCدانش به عنوان عاملي انگيزشي براي استفاده اعضا از 

 (Chiu & Fang, 2010; Koh & Kim, 2004) 
   تسهيم دانش رفتاري است فردي كه در آن افراد دانش و اطلاعات اكتسابي خود را با همكاران خود درون سازمان به اشتراك مي 

 VCگذارند. به بياني ديگر تسهيم دانش فرايند ارتباطاتي است كه به موجب آن دو يا چند گروه درگير انتقال دانش مي شوند. در 
انتشار دانش يك امر كاملا داوطلبانه است، در چنين شرايطي افرادي كه توانايي هاي خود اعتماد ندارند احتمالا  نمي توانند در امر 

 (Chiu, Hsu & Wang, 2006; Lin, Hung & Chen, 2009)انتقال دانش خود به ديگران كمك چنداني نمايند. 



 

 ها بدون وجود دانش واقعي و كاربردي ارزش محدودي دارند، لذا چالش اصلي در اين نوع از گروه ها اين است VC   به طور كلي 
كه چگونه افراد را تشويق كنيم تا به صورت داوطلبانه دانش خود را با ديگران به اشتراك بگذارند. به عبارت ديگر، بزرگترين چالش 

 نياز به انتشار مداوم دانش و تمايل پيوسته افراد براي به اشتراك گذاشتن دانش است. تحقيقات قبلي نشان داده اند كه VCدر رشد 
مزاياي نامحسوس و محسوس زيادي در نتيجه تسهيم دانش براي اعضا بوجود مي آيد كه از جمله مزاياي نا محسوس آن، افزايش 

اعتبار و شهرت، رسيدن به حس خود ارزشمندي، لذت بردن از كمك به ديگران و از جمله مزاياي محسوس آن دسترسي به 
 (Chiu, Hsu & Wang, 2006)اطلاعات مفيد و تجارب مي توان اشاره نمود.

 را تعريف VC و انتشار دانش در آن مشخص شد، پارامترهاي تاثير گذار بر رفتارهاي تسهيم دانش در VC   حال كه منظور از  
 مولفه عدالت، اعتماد، خودكارآمدي و رفتار 4نموده و نقش هر يك را در انتشار دانش بر مي شماريم. بر اين اساس مدلي متشكل از 

  ارائه شده است.1شهروندي سازماني در شكل 

 - مدل ارائه شده1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Fعدالت

  و نقش آن در انتشار دانش�

عدالت نقش مهمي  تحقيقات نشان داده اند كه. شاره دارد فرآيندها اعملكرد وبرداشت منصفانه از ارزيابي تناسب نتايج ه عدالت ب    
تحت تاثير   راآنانها و رفتار   باورها، احساسات، نگرشي تواندها مگروه افراد در   برخورد باچگونگي ايفا مي كند و گروه هارا در 

تحقيقات حاكي از آن است كه افرادي كه نقش عدالت در درك رفتارهاي اجتماعي بارز است. مي توان گفت ، به طور كلي قرار دهد
درك مثبتي نسبت به عدالت دارند، تعهد بيشتري به ديگران دارند و علاوه بر داشتن سطح رضايت مندي و عملكرد بيشتر و بالاتر، 

                                                            
2 Justice  

 خودكارآمدي

 اشتراك دانش

 وجدان كاري

 نوع دوستي

 رفتار شهروندي سازماني

 اعتماد به مديريت

 اعتماد بين اعضا

 عدالت اعتماد

 عدالت توزيعي

 عدالت شخصي

 عدالت رويه اي

 عدالت اطلاعاتي



 

شهروندان سازماني بهتري نيز هستند. به طور كلي افراد داراي رفتارهاي عدالت گرايانه تمايل بيشتري براي به اشتراك گذاري 
 (Chiu & Fang, 2010) دارند. VCدانش در 

                           كه عبارتند از: كرده انددر چهار بعد جداگانه بررسي را  آن،  عدالتدر خصوصخود مطالعات اخير   محققان در 

- عدالت اطلاعاتي 4 شخصي،- عدالت 3 ،- عدالت رويه اي2 ،- عدالت توزيعي1

2Fعدالت توزيعي     

) عدالت توزيعي بر ادراك نتايج منصفانه اشاره دارد. به اين معني كه افراد انتظار 1961: طبق نظر هومن (�
) مي گويد در اين نوع از عدالت، اعضا زماني 1965دارند در قبال كاري كه انجام مي دهند پاداش منصفانه اي دريافت كنند. آدامز (

احساس رضايت مي كنند كه با مقايسه نسبت هاي ورودي هايشان به خروجي ها (نسبت تلاش ها به پاداش ها) با نسبت هاي 
ديگر اعضاي گروه برابري مشاهده كنند، در واقع آن ها به دنبال يافتن برابري بين ورودي ها و خروجي ها هستند.                              

(Chiu & Fang, 2010; Lin & Hung, 2009) 
                به دست اي يا نتايجي به اين اشاره دارد كه افراد در قبال شركت در انتشار دانش چه نتيجهVCعدالت توزيعي در     

اعضاي گروه هاي مجازي معمولا انصاف و عدالت دريافتي، به طور مثال مدت زمان انتظار براي دريافت پاسخ سوال خود . مي آورند
از سوي ديگران را با زمان و هزينه اي كه خودشان در فرايند به اشتراك گذاري دانش و پاسخگويي به سوالات ديگران صرف كرده 

اند مي سنجند و غير منصفانه بودن نتيجه در عكس العمل هاي آتي آن ها تاثير خواهد داشت و با توجه به مثبت يا منفي بودن 
 نتايج به دست آمده ممكن است تسهيم دانش بيشتري با ديگران داشته باشند و يا حتي همكاري خود را با آنان قطع نمايند.

(Chiu & Fang, 2010) 
 برخي از صاحب نظران در ارتباط با عدالت توزيعي به موارد زير اشاره كرده اند:

 ياد مي كند كه در نهايت منجر VC) از عدالت توزيعي به عنوان عاملي براي ايجاد يك رابطه موفق بين اعضاي 1995كومر ( -
 به رضايت افراد از انتشار دانش مي شود. 

 دارد كه او نيز در عوض تسهيم دانش خود با VCزماني فرد تمايل به انتشار دانش در  ،) استدلال مي كند1999كولاك ( -
 ديگران، دانش ارزشمندي را كسب كند. 

3Fشخصيعدالت 

عدالت شخصي در   است.مرتبط ادب، صداقت و احترام همچون فرايند ارتباطاتاز ي يها جنبه اين نوع عدالت با :�
VC به درك فرد نسبت به منصفانه بودن رفتاري است كه ديگران در طي ارتباط آنلاين با او دارند. افرادي كه عضو VC                

مي شوند در تلاش براي توسعه روابط اجتماعي خودشان با ديگر اعضاي گروه هستند، به عبارت ديگر علاوه بر نتايج اقتصادي 
مبادله دانش، جنبه هاي اجتماعي- احساسي آن نيز برايشان مهم است و در واقع مي توان گفت آن ها در پي توسعه روابط 

اجتماعي خود با ديگران نيز هستند و اين خود حاكي از نقش شفاف توزيع كنندگان دانش در افزايش رضايت اعضا از طريق 
 (Chiu, Hsu & Wang, 2006; Chiu & Fang, 2010; Lin & Hung, 2009). رفتارهايي نظير ادب، احترام و صداقت دارد

4Fعدالت رويه اي

والكر و تي بوت مي گويند عدالت رويه اي  تاكيد بر درك فرد يا گروه از منصفانه بودن رويه هايي است كه از : �
 است عدالت درك شده از فرايندي، عدالت رويه ايعبارت ديگر به طريق آن ها، نتايج بين اعضا توزيع و تخصيص داده مي شوند. 

 با واكنش عدالتكيفيت و انصاف در روابط بين افراد اشاره دارد، اين نوع از  و به ها استفاده مي شود  پاداشتخصيصتعيين  كه براي
 . است همراهتعهد مثلگروه اعضا هاي شناختي، احساسي و رفتاري 

             دلالت بر درك منصفانه افراد از فرايندهايي دارد كه در فرايند انتشار دانش رخ مي دهند و فرد با VCعدالت رويه اي در     
 مي توانند سطح رضايت افراد از انتشار دانش را با به كارگيري فعاليت هايي كه درك VC بنابراين مديران آن ها مواجه مي شود.
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افراد را از عدالت رويه اي افزايش مي دهد بالا برند (مانند پرداختن به كشمكش هاي رخ داده بين اعضا كه به عنوان بخش جدايي 
 محسوب مي گردد). طبق گفته فلاگر و گرين برگ در گروه هاي مجازي زماني كه افراد احساس كنند VCناپذير از انتشار دانش در 

كه مدير به خوبي از عهده مشكلات بر مي آيد و براساس روندها و سياست هاي منصفانه اقدام مي كند و به تضاد هاي ايجاد شده 
در جريان وظايف مختلف رسيدگي مي كند، احساس بهتري نسبت به امور محوله دارند.                                                              

(Chiu & Fang, 2010; Lin & Hung, 2009) 

5Fعدالت اطلاعاتي  

به ميزان اطلاع افراد از نحوه تصميم گيري ها، انجام رويه ها و توزيع خروجي ها اشاره دارد. به طور كلي اين  :�
اتمام و موجب نوع از عدالت بر دلايل و منطق هاي ارائه شده توسط مدير از رويه هاي كاري است كه در اختيار اعضا قرار مي گيرد 

اگر مديران در محيط مجازي به خوبي بتوانند نحوه تصميم گيري و اجراي روندهاي كاري را براي اعضا به هنگام كار مي شود. 
 و باعث مي شود كه اعضا به صداقت، كارداني و خير خواهي مديران كاهش مي يابداعضا بين در روابط توضيح دهند، نابساماني 

عدالت اطلاعاتي، به وسيله دادن اطلاعات به موقع و مناسب . گرددها به مشاركت در انتشار دانش بيشتر  ايمان بياوردند و تمايل آن
 (Chiu & Fang, 2010) به كاركنان توسط مدير براي اعضا قابل درك است.

6Fاعتماد

  و نقش آن در انتشار دانش�

هرچند اعتماد در   شكل گيري هرگونه رابطه اي بدون وجود اعتماد ناممكن است.،اعتماد زمينه ساز پيوند ميان انسان هاست   
 است.همراه روابط اجتماعي ضروري و اجتناب ناپذير است ولي هميشه با ميزاني از ترديد و ريسك يا خطر پذيري 

  اعتماد به عنوان باور و تمايل به وابستگي به ديگران تعريف مي گردد و در ايجاد روابط موفق، شكل دهي به تعاملات اجتماعي، 
بهبود كيفيت گفتگو هاي جمعي، رشد توانايي ديگران، نوع دوستي و وجدان كاري، كاهش ريسك ارتباطات، تقويت انتشار دانش و 
افزايش تمايل به دريافت و ارائه اطلاعات در گروه و نهايتا بهبود عملكرد گروه هاي پراكنده و مجازي موثر است. اعتماد به ديگري 

  (Chiu & Fang, 2010; Chen & Hung, 2010)به معناي باور به صداقت، شايستگي و نيكي اوست. 

    تحت شرايط پيچيدگي و عدم قطعيت، تنها هنگامي حفظ همكاري هاي اثربخش امكان پذير خواهد بود كه ارتباطات روشن 
باشند و اين اتفاق زماني صورت مي پذيرد كه اعتماد و اطمينان متقابل به وجود آيد. اعتماد با خود وفاداري را به ارمغان خواهد 

 آورد و نيروي انساني وفادار، حاضر است فراتر از وظايف خود فعاليت كند. 

  در زير تعاريفي از ديد صاحب نظران در خصوص اعتماد و نقش آن در انتشار دانش آورده شده است.

 اعتماد مانند چسبي است كه اعضاي گروه را براي " كاملا مشهود است:  Nichani & Hungاهميت اعتماد در گروه از سخن -
به اشتراك گذاري و انتقال دانش به يكديگر پيوند مي زند. بدون وجود اعتماد، اعضاء تجربه و دانش خود را تنها براي خود 

 (Chiu & Fang, 2010) "حفظ كرده و تمايلي به انتقال آن به ديگران ندارند.
) و نوناكا اعتماد را عامل ضروري براي به اشتراك گذاري دانش مي دانند و كمبود اعتماد بين كاركنان Choi)، چوي (leeلي( -

را به عنوان يك مانع بزرگ در برابر فعاليت هاي به اشتراك گذاري دانش دانسته اند. وقتي حد بالايي از اعتماد بين افراد 
 و حفظ مي شود روابط اجتماعي محكم و صلح  آميز كه پايه و اساس رفتارهاي جمعي و همكاري هاي سازنده استوجود دارد 

تمايل افراد براي شركت در تعاملات گروهي و به اشتراك گذاشتن دانش بيشتر مي شود.                                            
(Lin, Hung & Chen,2009;Chen & Hung, 2010; Chiu & Fang,2010) 

، اعتماد به شكل دهي الزامات محيطي براي تعاملات بيشتر افراد با يكديگر كمك VCبا وجود فقدان ارتباط چهره به چهره در  -
 بسيار مهم است                                             VCخواهد كرد، اعتماد در رفتارهاي ارادي مانند تسهيم دانش در 

(Chiu, Hsu, Wang, 2006). 
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از نظر دانپورت و پروساك اعتماد بايستي آشكار باشد، اعضاي سازمان بايستي مشاهده كنند كه افراد در مقابل به اشتراك  -
 (Lin, Hung & Chen, 2009)گذاري دانش اعتبار به دست مي آورند. 

تمام روابط اجتماعي در نهايت وابسته به نوعي وفاداري دوجانبه است كه در اعتماد تبلور مي يابد. اعتماد پيش شرط كارايي،     
 ، از اين روآن عدم اعتماد زمينه ساز بروز ترس، ناامني، اغتشاش و فروپاشي اجتماعي استر برابر  دانسجام و ثبات اجتماعي است و

 .اعتماد براي تشكيل گروه هاي استوار، پايدار و همبسته بسيار مهم است

 مثل نبود ارتباط رو در رو، علايم ديداري و همچنين قوانين نا مشخص كاري سبب شده VC    به نظر مي رسد ويژگي هايي از 
است كه اعتماد به عنوان جايگزيني براي حل مشكلات به وجود آمده ناشي از مولفه هاي ذكر شده باشد. علاوه بر اين، اعتماد در 

 شكل گيري محيطي كه منجر به تعاملات بهتري با ديگران مي شود كمك مي كند. 

 بعد مختلف كه دوبحث اعتماد را در به همين دليل و  برخي از محققين معتقدند كه ابعاد اعتماد در روابط گروهي متفاوت است    
نه به عبارت ديگر آنان معتقدند در بحث اعتماد،  به طور جداگانه بررسي كرده اند. ،اعتماد به مديريت و عبارتند از: اعتماد بين اعضا

                       ضروري است.VC لاينفك براي انتقال دانش در ءتنها اعتماد بين اعضا بلكه اعتماد به مديريت به عنوان جز
(Chiu & Fang, 2010) 

  و نقش آن در انتشار دانشVCاعتماد بين اعضا در 

   در هر سازمان و گروهي ممكن است كه افراد به شخص خاصي اعتماد داشته باشند اما آن فرد مورد اطمينان عده اي ديگر نباشد 
در گروه هاي خودگردان مانند گروه هاي مجازي وجود .و اين امر به دليل وجود برداشت هاي مختلف افراد از تعريف اعتماد است

اعتماد بين اعضاء بسيار مهم تر از اعتماد به مدير مي باشد زيرا اشخاص بيشتر از مديران به همنوعان و همكاران خود متكي 
  (Chiu & Fang, 2010) هستند.

 نشان داده 2 از اعتماد بين اعضا، همان طور كه در شكل Ridings (2002)  و  Chiu (2006)   در تحقيقات انجام شده توسط 
 شده است به موارد زير تعبير شده است.

 باور به خير خواهي اعضاي ديگر، يعني اعضا با توانايي و قابليت هاي خود به ديگران كمك مي كنند.  -

 باور به صداقت آن ها، يعني اعضا از توانايي هاي ديگران سوء استفاده نكنند و در تعاملات آنان اختلال ايجاد نكنند. -

 باور به توانايي آن ها، يعني اعضا دانش كافي در خصوص موضوع مورد بحث دارند.     -

       (Chiu & Fang, 2010; Chen, Hung, 2010) 

 - اعتماد بين اعضا2شكل 
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به دليل اينكه تقاضاي افراد در گروه هاي مجازي به اندازه گروه هاي سنتي شفاف نيست به نظر مي رسد رفتار اعضاء بسيار     
7Fتئوري يادگيري اجتماعي بر اساستحت تاثير رفتار هاي مشاهده شده از ديگران است. 

تمايل فرد به انتشار  ( 1997 ) باندورا �
دانش جهت كمك به ديگران به نوع رفتار آن ها با وي بستگي دارد، به عبارت ديگر اعضاي گروه تمايل به كمك به ديگران را دارند 
اگر ديگران هم متقابلا دست به كار شده باشند. اما اگر شخص احساس كند كه ديگران مستقلا عمل مي كنند يا دانش كمتري را 

 (Chiu & Fang, 2010)به اشتراك مي گذارند، او نيز توجهي به انتشار دانش در گروه نخواهد داشت. 

 مشاركتي و امين است، افرادي با اين خصيصه ها تمايل ي، تبديل افراد به افراد در اين گروه هاراه حل موثر در انتقال دانش   
روابط با سطح اعتماد مي توان گفت بيشتري دارند تا با فراهم آوردن دانش ارزشمند به ديگران در حل مشكلاتشان كمك كنند، لذا 

 (Chiu & Fang, 2010) بالا منجر به تبادل بيشتري از اطلاعات بين اعضا خواهد شد.

  و نقش آن در انتشار دانشVCاعتماد به مديريت در 

 وظايف مديريتي در گروه هاي مجازي عبارتند از: برگزاري جلسات منظم، اقدام به  بيان مي كند)1995پالسن (طور كه  همان    
عنوان مدير گزينش، راهنمايي نيروهاي جديد، بايگاني پيام ها، حمايت از امور اجرايي، انجام اقدامات واسطه اي و ميانجيگري در 

 مواقع نياز، جلوگيري از رفتارهاي نامناسب آنلاين و تشويق اعضاء در مواقع لزوم است.

  (Chiu & Fang, 2010) 
  ديده مي شود به موارد زير تعبير شده است: 3   در تحقيقات انجام شده از اعتماد به مديريت همانطور كه در شكل 

 باور اعضا به كارداني مدير، يعني مدير توانايي اداره گروه را دارد. -
 باور به خير خواهي مدير، يعني مدير نشان دهد كه به نياز اعضا توجه دارد. -
 (Chiu & Fang, 2010) باور به صداقت مدير، يعني مدير قصد استفاده از فرصت را به نفع خود نداشته باشد. -

 

 - اعتماد به مديريت3شكل 

  

 

 

 

 

 

   شواهد زيادي گواه اين است كه اعتماد به مديريت در نحوه ي رفتار اعضاء و به طور كلي در رفتار شهروندي سازماني و ظهور آن 
موثر است. برداشت اعضاء از شخصيت مديران روي رفتارهاي عملكردي آنان تاثير مي گذارد و اعضاي گروه از مديران در رفتارهايي 

 (Chiu & Fang, 2010)مثل صداقت، استقلال، انصاف و غيره الگو برداري مي كنند. 

                                                            
تئوري يادگيري اجتماعي بر اين اصل اشاره دارد كه آموزش در بطن جامعه صورت مي گيرد، افراد از يكديگر و از طريق آموزش هاي  �

  ديداري، تقليد و الگوبرداري از ديگران نيازهاي خود را مي آموزند.

 اعتماد به مديريت
 

 كارداني مدير
 

 خيرخواهي مدير

  مديرصداقت
 



 

   افراد به مديري كه حقوق آن ها را رعايت مي كند، به نيازهاي آن ها توجه دارد و به طور كلي به نفع آن ها قدم بر مي دارد 
اطمينان دارند و در نتيجه آنان متقابلا رفتار مطلوبي از خود نشان مي دهند. در واقع اين افراد بسيار مايل هستند كه زمان و تلاش 

بيشتري را براي انجام وظيفه هاي خودشان صرف كنند و به صورت داوطلبانه در اجراي اموري مانند انتشار دانش مشاركت كنند. 
لذا اعتماد به مديريت سبب مي شود كه اعضاء حس تعلق بيشتري به گروه داشته باشند و براي ارتقاء گروه از هيچ گونه تلاشي 

  (Chiu & Fang, 2010)          كوتاهي نكنند بنابراين حضور فعالي در انتقال دانش خود به ديگران دارند.

   از آنجا كه اعتماد براساس يكسري تعاملات رضايت بخش بين اعضا شكل مي گيرد لذا درك تمامي ابعاد آن به عنوان عاملي 
 (Chiu & Fang, 2010)     كليدي در ايجاد اعتماد بين اعضا اهميت دارد. 

 ارتباط بين عدالت و اعتماد

افزايش ايجاد اعتماد نقش بسزايي در  علاوه بر عدالت بيانگر اين است كه عدالتتحقيقات پيشين انجام شده در خصوص موضوع     
عدالت كليد تسهيل كننده مي توان گفت  به طور كلي.  داردVC بين اعضا درجو انتشار دانش ايجاد  و  افرادسطح خودكارآمدي

 VCبا شرايط مختلف رخ داده در اعتماد، پايه اصلي حفظ و نگهداري روابط در تبادل اجتماعي و مكانيسمي موثر در مواجه شدن 
 )4((Fang & Chiu, 2010)است. 

   بررسي ها نشان مي دهند كه عدالت توزيعي و شخصي تاثير مثبتي بر روي اعتماد بين اعضا مي گذارند و اين در حالي است كه 
 عدالت رويه اي و اطلاعاتي تاثير مثبتي بر روي اعتماد به مديريت دارند. 

   در بحث عدالت شخصي اشاره نموديم كه رفتارهاي عادلانه افراد نسبت به يكديگر منجر به بهبود تعاملات متقابل بين آنان شده 
و سطح بالايي از رفتار شهروندي سازماني در گروه ايجاد مي كند و سبب تقويت اعتماد در گروه مي گردد، لذا مي توان گفت كه 
عدالت شخصي با اعتماد بين اعضا رابطه مستقيمي دارد. همچنين، مطالعات گذشته حاكي از تاثير زياد عدالت توزيعي بر سطح 

  (Chiu & Fang, 2010; Lin & Hung, 2009)رضايت افراد و ايجاد اعتماد بين آنان دارد. 

   علاوه بر اين تحقيقات نشان داده است كه عدالت رويه اي و اطلاعاتي در ايجاد اعتماد به مديريت نقشي مهمي ايفا مي كنند و 
منجر به بروز رفتارهاي سطح بالاي شهروندي سازماني مانند مشاركت هاي داوطلبانه بين اعضا مي شود. در اين بين نقش عدالت 

 نظير عدم وجود علايم VCاطلاعاتي بر روي اعتماد به مديريت برجسته تر است و اين شايد به خاطر برخي از محدوديت هاي ذاتي 
 (Chiu & Fang, 2010)ديداري و قوانين كاري باشد. 

   در ادامه با ارائه تعريف خودكارآمدي و رفتار شهروندي سازماني، از اعتماد و عدالت به عنوان مولفه هاي مهم در شكل دهي 
 خودكارآمدي افراد و بروز رفتارهاي شهروندي سازماني ياد مي شود. 

 خودكارآمدي
8F

  و نقش آن در انتشار دانش�

                   به باورها يا و شده است گرفته) روان شناس مشهور 1997آلبرت باندورا ( خودكارآمدي از نظريه شناخت اجتماعي   
ها اشاره دارد. بدين ترتيب رفتار انسان تنها در كنترل محيط  هاي خود در انجام وظايف و مسئوليت هاي فرد به توانائي قضاوت

گذاري دانش دارند.                                     و رفتارهاي به اشتراك فرايندهاي شناختي نقش مهمي در رفتار آدمي  نيست بلكه
(Chiu, Hsu & Wang, 2006; Lin, Hung & Chen, 2009; Kim, Song & Jones, 2010) 

 در زير نظر برخي از محققين در مورد خود كار آمدي مطرح شده است.

                                                            
9  Self Efficacy 



 

، شكلي از خود ارزيابي است كه بر روي تصميم شخص بر رفتاري كه بر عهده گرفته، انگيزه فرد، ميزان تلاش و خودكارآمدي   
9Fو تسلط بر رفتارشدر رويارويي با مشكلات د فراستقامت 

 مهمي در  نقشخودكارآمدي به طور كلي درك ، تاثير مي گذارد��
 (Kim, Song & Jones, 2010; Chen & Hung, 2010)انگيزش و رفتار افراد دارد. 

  برخي محققين معتقدند كه خودكارآمدي عامل اصلي ايجاد انگيزه در افراد براي انتشار دانش است. آن ها همچنين بيان              
 در ميزان حضور آن ها در انتشار دانش موثر است و  خودكارآمدي را تاثير VCمي كنند كه قضاوت افراد از عملكردشان در امور 

 (Lin, Hung & Chen, 2009)گذار ترين فاكتور در انتشار دانش معرفي مي كند. 

در پاسخگويي به سوالات ديگران و خود  در اين تحقيق  خود ارزيابي اعضا و اطمينان از مهارت و توانايي منظور از خودكارآمدي   
قابل استفاده باشد. افرادي كه براي گروه نيز   ،كه علاوه بر ارزشمندي براي ديگراناست  آن ها در فراهم آوردن دانشي تلاشنيز 

                                                                       دارند.  VCدرمدي بالايي هستند تمايل بيشتري براي انتشار دانش آداراي خود كار
(Kim, Song & Jones, 2010; Chen & Hung, 2010) 

ديگري كه به افزايش روش هاي  و مكانيسم هاي پشتيباني و آنلاينمديران بايستي استراتژي هايي نظير برنامه هاي آموزش    
 نان منجر مي شوند شناسايي نمايند و با شناخت توانايي هاي افراد و تقويت آن ها شرايطي را فراهم نمايد تا اافراد خود كارآمدي 
 به اشتراك گذارند و به هدف اصلي يعني افزايش سطح انتشار دانش در گروه كمك VCقادرند دانش خود را در  باور كنند كه 

  (Lin, Hung & Chen, 2009; Chen & Hung, 2010 )كنند.

 VCرفتار شهروندي سازماني و نقش آن بر انتشار دانش در 

رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است كه مستقيماً به وسيله سيستم هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي     
                                      .                         نشده اند، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي عملكرد سازمان مي شود

             (Fang & Chiu, 2010; Chen & Hung, 2010; Koh & Kim, 2004; Yu & Chu, 2007) 

   از آنجا كه گروه هاي مجازي به صورت گروه هايي خود سازمان يافته اند كه در آن افراد شركت در گروه را داوطلبانه برگزيده اند، 
نقش برجسته رفتارهاي داوطلبانه اعضاء در تاثيرات مثبت بر كارآيي و اثر بخشي عملكرد گروه كاملا مشخص و مشهود است. از اين 

رو به نظر مي رسد كه رفتارهاي شهروندي سازماني در اين گروه ها از اهميت بسزايي برخوردار است. گروهي از محققين تسهيم 
 كه يك نوع از رفتار شهروندي VCدانش را فرمي از رفتار شهروندي سازماني معرفي كرده اند، به اين معني كه  اعضاي فعال 

سازماني را از خود نشان مي دهند احتمالا در تسهيم دانش نيز شركت خواهند نمود، به اين ترتيب  افراد با درجه بالاتري از رفتار 
 ;Koh & Kim, 2004)شهروندي سازماني تمايل بيشتري دارند تا در آينده نيز در تسهيم دانش مشاركت بيشتري داشته باشند. 

Fang & Chiu, 2010) 
 سازماني تعريف كرده اند كه ي بعد براي رفتار شهروند5رفتار شهروندي سازماني داراي ابعاد مختلفي است، ارگان و كانوسكي    

10Fعبارتند از: وجدان كاري يا وظيفه شناسي

11F، نوع دوستي يا فداكاري��

12F، فضيلت شهروندي��

13F، جوانمردي��

14F، احترام��

��.                            
(Yu & Chu, 2007) 

     براي ايجاد يك رفتار شهروندي سازماني سطح بالا، يكي از مهم ترين عوامل وجود خود كارآمدي در افراد است. خودكارآمدي 
نقش مهمي در ايجاد انگيزه در افراد و همچنين بر طرز رفتار آنان دارد. از نظر آلبرت باندورا افرادي كه از خودكارآمدي بالاتري 

                                                            
10 Mastery of Behavior 
11Conscientiousness 
12 Altruism 
13 Civil Virtue 
14Sportsmanship 
15Courtesy 



 

برخوردار هستند رفتار هاي مناسب تري از خود نشان مي دهند. از اين رو از خودكارآمدي به عنوان يك متغير كنترل رفتار فردي 
ياد مي شود و مي توان گفت خودكارآمدي در نحوه رفتار افراد و به خصوص در رفتار داوطلبانه آن ها در گروه هاي مجازي نقش 

 بسزايي دارد. در واقع ميزان خود كار آمدي در افراد در تعيين سطح رفتار شهروندي سازماني آن ها  موثر است. 

 بعد از رفتار شهروندي سازماني كه عبارتند از: وجدان كاري و نوع دوستي كه تحقيقات 2   در اين مقاله تنها به بررسي و تعريف 
 وجدان كاري و نوع دوستي كه در "ايفا مي كنند پرداخته ايم. اين دو بعد عبارتند ازنقش بسزايي در انتشار دانش نشان داده است 

 زير به تعريف هر يك مي پردازيم.

 ، اشاره دارد، براي انجام آن كار استمورد انتظاركه فراتر از سطح گروه اعضاي  به رفتار هاي خاص يفه شناسيظ يا ودان كاريوج -
در واقع اشاره به اقداماتي دارد كه فرد تلاش و زماني بيشتر از معمول براي آن صرف مي كند  تا به بهترين شكل از عهده امور 

 (Chiu & Fang, 2010; Yu & Chu, 2007) محوله برآيد.
 اشاره دارد كه به اعضابخشي از قبيل ايجاد صميميت، همدلي و دلسوزي ميان  به رفتارهاي مفيد و سود: داكاري يا فنوع دوستي -

                                                                 كه داراي مشكلات كاري هستند كمك مي كند.افرادشكل مستقيم و يا غيرمستقيم به 
(Chiu & Fang, 2010; Yu & Chu, 2007) 

اهميت و نقش رفتارهاي شهروندي سازماني در نمونه گروه هاي سنتي كاملا مشهود است اما در نمونه گروه هاي مجازي به دليل    
اينكه كليه ارتباطات از طريق پست الكترونيكي، ويدئو كنفرانس و فضاي سايبري صورت مي گردد، ضعيف تر است.  

 نوع دوستي و وجدان كاري  و نقش آن ها در انتشار دانش

 بعد مهم رفتار شهروندي سازماني محسوب مي گردند تحقيقات نشان داده است كه اين 2   نوع دوستي و وجدان كاري به عنوان 
  بعد نقش بسزايي در انتشار دانش دارند. 2

اعضاي گروه مجازي دانش و تجربيات خود را جهت ياري ديگران با هزينه خود (تلاش،   اين است كهVC   منظور از نوع دوستي در 
زمان، ... ) به اشتراك مي گذارند و توقع جبران در آينده را ندارند، در واقع رفتارهاي نوع دوستي به اميد لطف ديگران در زمان نياز 

 و نيز محركي براي افراد به VCصورت نمي گيرد. برخي از محققين نوع دوستي را مشوقي براي اشتراك دانش و مشاركت در 
 (Chiu & Fang, 2010; Yu & Chu, 2007)منظور شركت در ارتباطات دو سويه  مي دانند. 

   مطالعات نشان مي دهد كه وجدان كاري تمايلي قوي براي شركت در فعاليت هاي گروهي ايجاد مي كند؛ در واقع                    
 (Chiu & Fang, 2010)وجدان كاري بيشتر، سبب رغبت بيشتر براي به  اشتراك گذاري دانش مي گردد. 

رابطه مثبتي بين نوع دوستي و وجدان كاري با اشتراك دانش در محيط كاري از طريق رفتار علاوه بر اين در برخي تحقيقات 
.  شده اندشهروندي سازماني قائل 

 دانش را به عنوان عضوي از گروه ي وقتي فردمحسوب مي گردد.انتشار دانش بدون توقع از ديگران نوع دوستي  ها VCدر    
مي نيز  وي جوانمرديو چون ريسك وجود نداشتن هيچ پاسخي وجود دارد نشانه به ديگران ست و ااحتراممنتشر مي كند نشانه 

                       نوعي رفتار شهروندي سازماني مي دانند.به برخي از محققين اشتراك دانش را است كه  به همين دليل ،باشد
(Chiu & Fang, 2010) 

   به طور كلي مي توان گفت كه افراد با سطح بالايي از نوع دوستي و وجدان كاري، تمايل بيشتري از خود نشان مي دهند تا در 
انتشار دانش سهيم باشند و هر چقدر اين خصيصه ها در آن ها قوي تر باشد آن ها تمايل بيشتري نيز براي شركت در تعاملات 

 اجتماعي و به اشتراك گذاري دانش خود با ديگران پيدا مي كنند.

 



 

 

 تاثير اعتماد و عدالت بر خودكارآمدي و رفتار شهروندي سازماني

   ترغيب رفتار شهروندي سازماني در كاركنان و ايجاد حس خودكارآمدي در آنان به طور مستقيم امكان پذير نيست، براي تشويق 
اين گونه رفتارها در محيط هاي سازماني بايد پيش زمينه هاي آن ها را شناخت، تقويت و مديريت نمود، عدالت و اعتماد سازماني 

 دو پيش زمينه مهم و اثر گذار بر رفتار شهروندي سازماني و خودكارآمدي مي باشند. 

   اعتماد به عنوان محركي براي بروز حس خودكارآمدي در افراد و افزايش رفتار شهروندي است. از اين رو زماني كه روابط افراد از 
سطح اعتماد بالايي برخوردار باشد، مي توان انتظار داشت كه آنان سطح بالاتري از رفتار شهروندي را از خود بروز دهند. در واقع 
مي توان گفت اعتماد، حس مسئوليت پذيري در اعضا را افزايش مي دهد و اين افزايش خود را در قالب خودكارآمدي آنان و بروز 

رفتارهاي شهروندي سازماني نمايش مي دهد. به نظر مي رسد وقتي اعتماد بين اعضا وجود دارد افراد مولفه هاي بيشتري از رفتار 
 (Lin, Hung & Chen, 2009; Fang & Chiu, 2010)شهروندي را از خود نشان مي دهد. 

   علاوه بر اعتماد، عدالت نيز در ايجاد و ارتقاي خودكارآمدي نقش برجسته اي دارد به اين معني كه هر قدر عدالت توزيعي، 
شخصي، رويه اي و اطلاعاتي بيشتر باشد درك افراد از خودكارآمد بودنشان بالاتر است. همچنين وقتي افراد احساس كنند كه 

اعضاي گروهي كه در آن عضو هستند به طرز صحيح، سازگار و منصفانه با يكديگر برخورد مي كنند، رفتار شهروندي بيشتري از 
 (Chiu & Fang, 2010) خود نشان مي دهند.

 مولفه خود كار آمدي و رفتار شهروندي بين اعضا نهادينه گردد ابتدا بايستي اعتماد و 2  از اين رو مي توان گفت براي اينكه 
 عدالت را بين آنان ايجاد نمود تا بتوان به هدف اصلي گروه هاي مجازي، يعني انتشار دانش مفيد و كاربردي دست يافت.

 محدوديت ها 

 هاي كارآمد در كشور ما اين امكان براي پژوهشگران وجود نداشت تا با تهيه پرسشنامه، ميزان نقش عوامل VCبه علت نبود  -
 ذكر شده در تحقيق را به دقت بررسي نمايند و تنها به ارائه عوامل موثر اكتفا نمودند.

 يكي از مشكلات تحقيق حاضر  نبود منابع به زبان فارسي و جديد بودن موضوع مطرح شده در حوزه انتشار دانش بود.  -

 كم  نبودند ولي مطالب موجود دراين منابع تقريباً تكراري بوده و براي پيش بردن VC هرچند كه منابع موجود در مورد  -
 پژوهش حاضر پژوهشگران را ياري نمي كردند.

 بسيار كلي و مختصر مطرح شده بود. به همين دليل پژوهشگران نتوانستد در مورد موضوع VCمطالب موجود در زمينه  -
 پژوهش نظريه جامع و كلي پيدا كند و به نظريات شخصي ارائه شده اكتفا نموده اند.

از آنجا كه موضوع مورد انتخاب داراي گستره وسيعي ازتنوع است انتخاب ما تنها شامل معيارهاي اعتماد، عدالت،  -
 خودكارآمدي، وجدان كاري و نوع دوستي گرديد.

 پيشنهادات براي تحقيقات آتي

 VCبررسي نقش سرمايه اجتماعي در انتشار دانش در  -

 VCبررسي نقش ابعاد مختلف رفتار شهروندي سازماني در انتشار دانش در  -

 VCبررسي نقش فرهنگ، ارزش ها و باورهاي اعضا در انتشار دانش در  -

 VCبررسي نقش رضايت اعضا در ميزان تمايل آن ها در انتشار دانش در  -

 

 



 

 

 نتيجه  

 را تشويق مي نمايد تا به صورت داوطلبانه و مداوم از طريق به               VC    در اين تحقيق هدف شناخت عواملي بود كه اعضاي  
                     اشتراك گذاري پيوسته دانش به ديگران كمك كنند، در واقع با استفاده از مطالعات قبلي انجام شده در اين زمينه به دنبال يافتن
مولفه هايي بوديم كه رضايت افراد را از فرايند به اشتراك گذاري دانش خود با ديگران افزايش مي داد و آن ها را نيز براي شركت 

 در چنين فعاليت هايي ترغيب مي نمايد.

  در بحث عدالت اشاره نموديم كه رفتارهاي عادلانه افراد نسبت به يكديگر منجر به بهبود تعاملات متقابل بين آنان شده و سطح 
بالايي از رفتار شهروندي سازماني در گروه ايجاد مي كند و سبب تقويت اعتماد در گروه نيز مي گردد. بايستي توجه نمود كه تحت 
شرايط پيچيدگي و عدم قطعيت، تنها هنگامي حفظ همكاري هاي اثربخش امكان پذير خواهد بود كه ارتباطات روشن باشد و اين 
اتفاق زماني صورت مي پذيرد كه اعتماد و اطمينان متقابل به وجود آيد. اعتماد با خود وفاداري را به ارمغان خواهد آورد و نيروي 

 مثل نبود ارتباط رو در رو، علايم VCبه نظر مي رسد ويژگي هايي از انساني وفادار، حاضر است فراتر از وظايف خود فعاليت كند. 
ديداري و همچنين قوانين نا مشخص كاري سبب شده است كه اعتماد به عنوان جايگزيني براي حل مشكلات به وجود آمده ناشي 

از مولفه هاي ذكر شده باشد، علاوه بر اين، اعتماد در شكل گيري محيطي كه منجر به تعاملات بهتري با ديگران مي شود كمك 
 مي كند. 

     در تحقيق انجام شده مشخص شد كه عدالت و اعتماد سازماني دو پيش زمينه مهم و اثر گذار بر رفتار شهروندي سازماني و 
خودكارآمدي مي باشند. زماني كه روابط افراد از سطح اعتماد بالايي برخوردار باشد، مي توان انتظار داشت كه آنان سطح بالاتري از 

رفتار شهروندي را از خود بروز دهند. در واقع مي توان گفت اعتماد، حس مسئوليت پذيري در اعضا را افزايش مي دهد و اين 
افزايش خود را در قالب خودكارآمدي آنان و بروز رفتارهاي شهروندي سازماني نمايش مي دهد و زماني كه اعتماد بين اعضا به 

وجود مي آيد افراد مولفه هاي بيشتري از رفتار شهروندي را از خود نشان مي دهند. براي ايجاد يك رفتار شهروندي سازماني سطح 
بالا، يكي از مهم ترين عوامل وجود خودكارآمدي در افراد است كه در نحوه رفتار افراد و به خصوص در رفتار داوطلبانه آن ها در 

گروه هاي مجازي نقش بسزايي دارد. در واقع ميزان خود كار آمدي در افراد در تعيين سطح رفتار شهروندي سازماني آن ها موثر 
است. علاوه بر اين هر قدر عدالت توزيعي، شخصي، رويه اي و اطلاعاتي بيشتر باشد درك افراد از خودكارآمد بودنشان نيز بالاتر 
است، همچنين وقتي افراد احساس كنند كه اعضاي گروهي كه در آن عضو هستند به طرز صحيح، سازگار و منصفانه با يكديگر 

برخورد مي كنند، رفتار شهروندي بيشتري از خود نشان مي دهند و در آخر با وجود چنين شرايطي زمينه لازم براي تعامل و 
 اشتراك گذاري دانش افراد در چنين فضاهايي بيشتر ميسر خواهد شد.
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